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  و اقتصاد اسلامي اديفقه اقتص
  8/8/1394تاريخ تأييد:   16/4/1393 تاريخ دريافت:

 *سيدحسين ميرمعزي  ______________________________________________________________ 
  
  
  

  چكيده
بحث  مروري بر پيشينهپس از ه نگارند .پردازد به رابطه بين فقه اقتصادي با اقتصاد اسلامي مي پيش رو مقاله

و شيعه، به تعريف فقه اقتصادي و تبيين ساختار آن و نيز تعريف اقتصاد اسلامي  تسن در ادبيات علمي اهل
  پردازد. ميو روابط بين آنها و تبيين ساختار آن 

پس  پيش رو مقاله شود و مي طرحنظام و علم اقتصاد اسلامي م ،مذهب شاخه سه در اقتصاد اسلامي امروزه 
فقه اقتصادي و مذهب اقتصادي  هاي واندر سه بخش با عنرا  ها بحث ،شاخه از تعريف هر يك از سه

و با مقايسه  هددفقه اقتصادي و نظام اقتصادي اسلام و فقه اقتصادي و علم اقتصاد اسلامي ادامه مي  اسلام،
گذاشته و از هر سه  اثرسطح  سهكه فقه اقتصادي در هر يك از اين  دهد ميو تحليل عقلي نشان  ها ريفتع

  پذيرد.  مي اثرنيز 
  .فقه اقتصادي، مذهب اقتصادي اسلام، نظام اقتصادي اسلام، علم اقتصاد اسلامي واژگان كليدي:

  .JEL : Z12 ،K00بندي  طبقه

  
  
  
  
  

                                              
  Email: h.mirmoezi@gmail.com.                          دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.. *
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  مقدمه
 است تفصيلي آن راه ادلهعلم به احكام شرعي عملي از  ،در اصطلاح فقيهان، علم فقه

تر علم فقه علم به احكام افعال انسان  به عبارت دقيق .)65، ص1، جق1408محقق كركي، (
، سنت و عقل) به روش اجتهادي است. كريم افعال انسان از منابع (قرآن هاي تعلقو م
و امام  باقربه ويژه در زمان امام  معصومامامان هاي اوليه اين علم در زمان  بنيان

هاي فقيهان بزرگ در طول تاريخ و مبتني بر آن  كوششبنا شد و پس از آن با   صادق
  ها، گسترش و عمق بيشتري يافت.  بنيان

 كهفقه اموال است  ،آن مقصود از و بودههاي علم فقه  فقه اقتصادي يكي از شاخه
  . است اموال بارهدرعبارت از علم به احكام افعال انسان 

ـ  پدر اقتصاد اسلامي ـ صدر گذرد. شهيد ميد اسلامي اقتصاحدود نيم قرن از عمر 
و از آن زمان تا كنون به سرعت تكامل يافت  بنا نهاداين دانش را  اقتصادنابا تدوين كتاب 

پيش  مقاله شود. و علم تقسيم مينظام ، مذهب شاخهو بالنده شد. اكنون اين دانش به سه 
  هر يك بر ديگري است.  اثرتبيين  اقتصاد اسلامي و و فقهدر صدد بيان رابطه بين  رو

اي وثيق دارند. دانش فقه بر دانش  هم رابطه تحقيق آن است كه اين دو دانش با فرضيه
 رساند. به دانش فقه ياري مي نيز كند و دانش اقتصاد اسلامي اقتصاد اسلامي كمك مي

اي است.  كتابخانه اطلاعاتآوري  جمعبه روش تحليل عقلي خواهد بود و  هاثبات فرضي
 هاي به اين ترتيب است كه ابتدا دانش فقه اقتصادي تعريف و تقسيم هفرضييند اثبات افر

 آنگانه  سه هاي حسطو  شدهتعريف  اسلامي سپس دانش اقتصاد ؛شود اين دانش بيان مي
 اثري دانش اقتصاد اسلامي به بررس گانه سه هاي حسطهر يك از  زيردر  بعد ؛شود بيان مي

  خواهيم پرداخت. برعكساز دانش اقتصاد اسلامي و  سطحدانش فقه در آن 

  بحث پيشينه
پيش از تولد علم اقتصاد در غرب آنچه در ادبيات علمي اسلامي درباره اقتصاد وجود 

ه در مقدمه بيان شد بحث فقه و فقه اقتصادي از زمان كداشت، فقه اقتصادي بود. چنان
نيز ادامه دارد. پس از تولد علم اقتصاد متعارف در  كنونتاشروع شد و   انمعصوم
مسلمان بايد با رويكرد اسلامي موضع خود را در برابر اين علم  وران انديشهزمين،  مغرب
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ها و  دادند كه آيا اين علم با مباني و ارزش كردند و به اين پرسش پاسخ مي مشخص مي
؟ داردبه خود  ويژههاي اسلامي مطابق است؟ و اگر نيست آيا اسلام علم اقتصاد  آموزه

 ،دارداسلام مذهب اقتصادي  گفت ويبه اين پرسش پاسخ داد.  بار شهيد صدر نخستين
به بيان فرق بين » العلاقة بين المذهب و القانون«تحت عنوان  ويسپس  ؛نه علم اقتصاد

كند كه مذهب  دو پرداخته و بيان مي تباط بين اينمذهب اقتصادي و قانون مدني و ار
از قانون مدني  ويمقصود  .)365، صق1417، (صدر اقتصادي زيربناي قانون مدني است

  احكام و قوانين مالي است كه ما از آن به فقه اقتصادي تعبير كرديم. 
صورت گرفته است و  فراوانيهاي علمي  پس از آن درباره ماهيت اقتصاد اسلامي بحث

اند كه  اقتصاددانان اسلامي در حال حاضر به اين نتيجه رسيدهكه توان گفت  در مجموع مي
. اين بحث گر چه تا حدودي دارداسلام مذهب اقتصادي، نظام اقتصادي و علم اقتصاد 

گانه  سههاي  لهبه موازات آن بحث چگونگي ارتباط فقه اقتصادي با اين مقو اماپيش رفته 
باره وجود دارد كه در ادامه به برخي  اندكي در اين هاي لهها و مقا ررسي نشده است. كتابب

 هايي باره اختلاف اقتصاددانان اهل تسنن و تشيع در اين هايشود. بين نظر از آنها اشاره مي
است. از اين رو در ابتدا ناشي  دو مذهب يفقه هاي وجود دارد كه بيشتر از اختلاف

  شيعه خواهيم پرداخت. المانع هايسپس به نظر ،نن نقل شدهاهل تس هاينظر

  اقتصاددانان اسلامي اهل تسنن هاينظر )الف
علم و مذهب و نظام  هاقتصاد در عصر جديد به سه شاخ باور دارد مصلح عبدالحي النجار

هاي اقتصادي به منظور كشف قوانين حاكم بر  شود. علم اقتصاد به تحليل پديده تقسيم مي
ديني و ارزشي ندارند  هنظري هستند كه صبغ هاي يقتپردازد و قوانين اقتصادي حق ميآنها 

كه نظام اقتصادي  باشد ميهايي  عام و ارزش ه. مذهب اقتصادي فلسفهستند شمول و جهان
مبتني بر آنهاست. مذهب اقتصادي بر تعيين غايت اقتصاد و هدف توليد و بحث درباره 

شود. نظام اقتصادي از تطبيق مذهب  ميمشتمل ثروت و ... توزيع  ،آزادي ،حدود مالكيت
هر اقتصادي  وي باور داردآيد. دست مي هب گوناگوناقتصادي بر شرايط زماني و مكاني 

است مشتمل ثابت كه بر اصول ثابت و اساسي  هجنب الف)اساسي است:  همشتمل بر دو جنب
هايي است  ها و روش بزارها، برنامهجنبه متغير كه مشتمل بر ا ب) .شود و مذهب ناميده مي
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آنها استفاده  نمحقق ساختو  كه نظام اقتصادي از آنها براي اعمال اصول مذهب اقتصادي
علم اقتصاد  اما داردكه اسلام مذهب اقتصادي و نظام اقتصادي  وي باور داردكند.  مي

است علم اقتصاد  گفته صدرگونه كه شهيد  نيامده است و همان پديداسلامي هنوز 
 پديدزندگي  هاي نبهج ديگرشدن اسلام در عرصه اقتصاد و  اسلامي بعد از تطبيق و پياده

علم فقه عبارت « د:گوي در تعريف فقه مي ويسپس  ؛)50-25ص ،ق14123النجار، ( آيدمي
. )132همان، ص»(آيدميدست  هآن ب هتفصيلي لهعمليه كه از اد هشرعياست از علم به احكام 

دو وجود  روشن و قوي بين اين هكند كه علاق درباره رابطه آن با اقتصاد اسلامي اظهار مي
به ذكر  وي سپس )133؛(همان، صآيدميدست  هدارد و اصول اقتصاد اسلامي از فقه ب
  كند: پردازد. در وجوه اختلاف موارد زير را بيان ميوجوه اختلاف و اتفاق بين اين دو مي

مالي  هاي نبهفقيه اين رفتار را با تمام ج ولي ،دو رفتار انسان است موضوع هر با اينكه .1
به جهت مالي آن كه در رابطه  فقطاقتصاددان  امادهد  و غيرمالي آن مورد نظر قرار مي

 .كند هاي تحصيل و صرف آن است توجه مي با ثروت و راه

اقتصـاددان   امـا  كنـد  مـي رفتار اقتصادي را براي استنباط حكم شرعي آن مطالعه  ،فقيه .2
رفتار اقتصادي را جهت تشخيص علت يا سبب آن و ارتباط آن با رفتارهـاي ديگـر و   

 .كند ميشناخت آثار آن مطالعه 

 ،سـنت  ،كتـاب  ـروش فقيه در استنباط حكم رفتـار اقتصـادي بررسـي دليـل شـرعي        .3
و جمـع   روش اقتصاد مطالعـه رفتـار اقتصـادي واقعـي     امااست  ـ  قياس و ... ،اجماع

 عقل براي قوانين حاكم بر آن است. كارگيري اهد مربوط به آن و بهشو

اقتصاددان به دنبال احكام كلي عقلي  امافقيه به دنبال احكام شرعي فرعي جزيي است  .4
 آيد.دست مي هاست كه از جزييات ب

د و كن ـاقتصاددان ممكن است به روش استنباط براي رسيدن به حكم عقلـي اسـتفاده    .5
كند؛ زيرا فقيه از  استنباط فقيه با استنباط اقتصاددان فرق مي اماكار برد روش فقيه را به 

اقتصـاددان از حكـم شـرعي يـا عقلـي       اماكند  دليل عقلي حكم شرعي را استنباط مي
همـان،   (اقتصـادي برسـد.  كند تا بـه حكـم عقلـي     اقتصادي را استنباط مي هاي ضيهفر
 )137-134ص

  كند: نيز موارد زير را بيان مي دو علم در وجوه ارتباط بين اين وي
. اقتصـاد اسـلامي   دارنـد است كه حكم شـرعي   اقتصاد اسلامي علم تحليل رفتارهايي .1

هستند تحليل ملتزم رفتار جامعه (افراد، نهادها، دولت و ...) اي را كه به احكام شرعيه 
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فقيـه   ،لمثـا  طـور  به ؛كند از اين رو اقتصادي بعد از فقيه كار خود را شروع مي ؛كند مي
ربا حرام و زكات واجب است و ... و اقتصادي آثار اقتصادي ايـن احكـام   كه گويد  مي

 كند. را بيان مي

 ـ ،كند علم اقتصاد اسلامي نيز به فقه كمك مي .2 فقهـي   هزيرا مصلحت شرعي يكي از ادل
است و در بسياري از مسايل اقتصادي تحليـل اقتصـادي وجـوه مصـلحت را كشـف      

 كند. مي

 ؛گويد نسبت بين اقتصاد اسلامي و فقه عموم و خصوص من وجه است يدر خاتمه م
باور، آيد و برخي عناصر آن از دست مي هاز فقه ب اغلب عناصر اقتصاد اسلامي مستقيمزيرا 

آيد. و فقه نيز برخي مسايل آن داخل در نظام اقتصادي دست مي هب ها تتاريخ و عاد ،اخلاق
  .)140-132(همان، ص تحليل اقتصادي با فقه متفاوت است امااست 

آن و  هاي يقتعلم جزيي از معرفت است كه حق«گويد:  در تعريف علم مي أنس زرقا
 هها و قوانين عمومي قابل بررسي و آزمون به وسيل بحث در آن به صورت فرضيه هاي يجهنت

اين تعريف  باور ويبه  ).150ص، 1383زرقا، »(تنظيم شده باشند منطق يا تجربه يا استقرا
 كند: علم را به سه دسته تقسيم مي هاي ممقو ويشود.  شامل علم اقتصاد نيز مي

  ؛بيني هاي برآمده از جهان پيش فرض )الف
  ؛احكام ارزشي )ب
  .ها و پديده ها يقتتوصيفي درباره حق هاي يهقض )ج
سپس  مي شود؛توجه  آن بهم سوم به اين اعتبار كه هدف مستقيم علم است بيشتر مقو

اجمال در صدد اثبات اين فرضيه  بهكردن علم اقتصاد منتقل شده و  به بحث اسلامي وي
ارزشي و  هاي يهارزشي و توصيفي علم اقتصاد متعارف را با قض هاي يهآيد كه اگر قضبرمي

 رسيدبه علم اقتصاد اسلامي خواهيم  كنيمجايگزين  هاي تو رواي ها هتوصيفي مستفاد از آي
  .)145، ص1383زرقاء، (

باور  ويپردازد.  به رابطه بين علم اقتصاد اسلامي و فقه مي وي ،در بخش دوم مقاله
هاي توصيفي  يابي به گزاره ه پيشتر بيان شد هدف اصلي آن دستككه علم اقتصاد چنان دارد

آن  ست. به همين ترتيب فقه هدف اصلياهاي ارزشي نيز  مبتني بر گزاره مي باشد اما
 ،مثال طور ،بهنيستخالي هاي توصيفي نيز  از گزاره اماهاي ارزشي است  يابي به گزاره دست

شراب « :فرمايد در قرآن كريم پس از تحريم خمر و قمار حكمت تحريم آن را بيان كرده مي
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 :شود (مائده مي متعال توزي و بازداشتن انسان از ياد خداوند و قمار سبب دشمني، كينه
فقيه به  گيرد و هم فقه ولي علم اقتصاد قرار مي ه) از اين رو پديده احتكار هم مورد مطالع91

دنبال استنباط حكم شرعي و ارزشي آن است و اقتصاددان به دنبال عوامل مؤثر بر آن و آثار 
 هفقه براي رسيدن به احكام شرعي و وظيف هو روابط علي آن. با اين وجود ميان وظيف

ي اين رابطه وجود دارد كه از هاي اقتصاد لامي در وصف و تفسير پديدهاقتصاد اس
يابي به حكمت اقتصادي احكام شرعي يعني تحليل  اقتصاد اسلامي دست هاي وظيفه

باره به  در اين ويحكم و پيامدهاي نزديك و دور آن در زندگي اقتصادي است. هاي  يجهنت
را با ذكر مثال و بر  كنندتواند به فقه  مي بحث پرداخته و خدماتي كه علم اقتصاد اسلامي

. كند مياساس فقه اهل تسنن كه قائل به قياس و استحسان و مصالح مرسله است، بيان 
  :داردسه وظيفه  ،كه علم اقتصاد به لحاظ ارتباطش با فقه كند ميبندي  چنين جمع سرانجام

اقتصـادي را بـه   هـاي   هـايي كـه پديـده    وصف و تشخيص و اكتشاف روابط و سنت )الف
كند و بررسي آثار قريب و بعيد احكام شرعي. اين وظيفه با وظيفـه فقـه    يكديگر مرتبط مي

  است.متمايز يعني كشف حكم شرعي از ادله آن 
مصـالح مرسـله فقهـي مبتنـي      هها و احكام فقهي مصلحتي كه بر قاعـد  تدوين سياست) ب

 است.

شـرعي در مـواردي كـه آثـار اقتصـادي      رساندن به فقيه در رسيدن به خود حكـم   ياريج) 
 .)129(همان، ص احكام شرع اهميت فراواني در ترجيح يك رأي بر رأي ديگر دارد

 ع،يالمرتكزات، التوز ،يالاقتصاد الاسلام يفكتاب  در )ق1410( رفعت العوضي
 نگارش :كند گونه بيان مي اين را ن اقتصاد اسلامي و فقهارتباط بي يالاستثمار، النظام المال

مرحله شناخت حكم فقهي و مرحله  :سر گذارده است اسلامي دو مرحله را پشتدرباره اقتصاد 
فقه اقتصادي  نخست. مرحله آورد مي پديداي كه حكم فقهي آن را  شناخت و تحليل واقعه و پديده

ي شود. موضوع علم فقه اقتصادي به كارگير و مالي و مرحله دوم علم اقتصاد اسلامي ناميده مي
عقل در دليل براي استنباط حكم پديده اقتصادي است و موضوع علم اقتصاد اسلامي به كارگيري 

اي است  اقتصادي هدست آمد براي تحديد و تحليل پديد هب نخستعقل در حكمي كه در مرحله 
 .ما نيست كنونيگيرد كه محل بحث  را مي هايي يجهاز اين تفكيك نت وي. باشد ميكه حكم آفريده 

در وجه ارتباط بين علم فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي  احمد محمود محمد نصار 
چوب شرعي تعامل در ميدان رفقه معاملات چا :مطالبي دارد كه خلاصه آن چنين است
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باره بشري در كوشش هدر حالي كه علم اقتصاد اسلامي دربار ؛كند اقتصادي را تنظيم مي
ناشي از آن است. احكام شرعي كه  هايي و متغيررفتار انسان اقتصادي در جامعه اسلام

رفتار انسان اقتصادي و تعامل  هعام شريعت است ضابط هاي صدههدف اصلي آن تحقق مق
به تكامل اين  سرانجامهاست كه   اين پديدههاي  لانفعا و هاي اقتصادي و فعل با پديده وي

هاي  تصفيه و پديده راهز انجامد. اين اهاي اقتصادي همراه با قوانين فطري مي پديده
هاي مثبت صورت  پديده يو ابقا اقتصادي مخالف با فطرت و رفتارهاي اقتصادي مضرّ

اقتصاد وضعي است كه در  هاي هو نظريها  لهمقو هپذيرد. در حقيقت احكام جزيي پالايند مي
 كند و واقع به رسيم. از سوي ديگر فقه حكم واقع را بيان مي بحث اقتصادي به آن مي

ست كه انفصال فقه از اقتصاد ما را از كشف حكم ن معناآ به شود و اين  علم درك مي هوسيل
نظر عوضي را تكرار  ويسپس  ؛كند هاي اقتصادي دور مي واقعيت هدربار خداوند متعال

كند كه علم فقه اقتصادي به كارگيري عقل در دليل براي استنباط حكم پديده اقتصادي  مي
دست آمد  هب نخستاسلامي به كارگيري عقل در حكمي كه در مرحله  است و علم اقتصاد

اي است كه حكم آفريده است. از اينجا روشن  اقتصادي هبراي تحديد و تحليل پديد
وظيفه ب)  ؛فقه هوظيفه متمايز از وظيفالف) دارد:  هظيفشود كه اقتصاد اسلامي دو نوع و مي

تحليل آثار  راهي شناخت حكمت احكام از متمايز اقتصاد اسلام همشاركت با فقه. وظيف
مشاركت علم اقتصاد با فقه در تشخيص مصالح مرسله و كمك به فقه از  هآنهاست. وظيف

زند. شكي نيست كه  دوم به رباي خفي مثال مي هي است. براي وظيفراه ترجيح نصوص ظن
از آن نهي شده است. از سويي روايت ظني  كريم زيرا در قرآن ؛رباي قرضي حرام است

آيد و اثبات درباره حرمت رباي معاملي وجود دارد. در اينجا اقتصاددان به كمك فقيه مي
رباي معاملي نيز دارد و فقيه نصي را كه پيش از اين ظني  راآثاري رباي قرضي  تمامكند  مي
اين  هدر خاتم ويكند.  عمل مي كمك اقتصاددان آن را مرجح دانسته و به آن به دانست مي

گيرد كه رابطه علم فقه و علم اقتصاد اسلامي رابطه تكامل و ترابط در هدف  بحث نتيجه مي
  .)12، ص]تا بي[(نصار،  توجيه و تحليل در ابزار و روش است هو غايت و رابط

فقه  داند كه مترتب بر علم نيز اقتصاد اسلامي را علم جديدي مي كمال توفيق محمد حطاب
است و با استفاده از ابزار تحليلي اقتصادي به كيفيت تطبيق احكام شرعي در عرصه اقتصاد 

علمي است كه از سويي از احكام «: كند علم اقتصاد اسلامي را چنين تعريف مي ويپردازد.  مي
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كند و از  اقتصادي بحث مي هاي دشواريو  ها همستحدث ها،  موضوع ،هاي اسلامي حل شرعي و راه
كند و  هاي اسلامي بررسي مي و ارزش ها آموزهو قوانين اقتصادي را در پرتو  ها يهسوي ديگر نظر

با بيشترين درجه از عدالت به  هايي و توزيع توليداها را براي استخدام منابع با بيشترين كار اين تمام
م استنباط احكام شرعي . علم فقه نيز علبينجامدامنيت و ثبات ، برد تا به بيشترين درجه رفاه كار مي
فقيهان استنباط احكام شرعي است و . نقش )9ص ق،1424 (حطاب، »تفصيلي آن است لهاز اد

 كند: اما علم اقتصاد اسلامي در دو مرحله نقش ايفا مي ؛بيش از اين نقشي ندارند

اقتصـادي و خرُدكـردن جزييـات آن     هواقـع و پديـد   وصـف اقتصاددان مسـلمان بـه   الف) 
اي كه فقيه بتواند حكم شرعي و مطابقت آن با واقع و پديده اقتصـادي را   گونه به ؛پردازد مي

  .كنداحراز 
بررسـي آثـار    راهاقتصاددان مسلمان به تأييد مطابقت حكم شرعي با واقع اقتصـادي از  ب) 

 هكند. ايـن مرحلـه، مرحل ـ   مياقدام اقتصادي و ميزان اتفاق و انسجام آن با مقاصد شريعت 
سـازي   يق احكام شرعي بر واقع عملي براي تثبيت عمل به احكـام و همگـون  تحليل و تطب

 اش كوشـش آنها با واقع معاصر است. از اين رو ممكن است اقتصاد اسلامي در چـارچوب  
واقع اقتصادي به بررسي عواملي كه به احتكار، كنز، افزايش قيمت يا افـزايش   وصفبراي 

بـه آن   نهـا ياحكام شرعي كـه فق  هبعد از ملاحظسپس ؛ ، بپردازدانجامد كساد و بيكاري مي
هاي اقتصادي در اين عرصه را پيشنهاد دهد و ممكن است با  رسند، ممكن است سياست مي

  .كنداوضاع اقتصادي را مشخص  ناستفاده از اين بررسي، وسايل تنفيذ و مسئولا
دهد.  تواند حكمت و آثار اقتصادي وجوب و تحريم را توضيح پس اقتصاد اسلامي مي

تواند بر ميزان صلاحيت  . افزون بر اين ميكندتواند بديل شرعي فعل حرام را ارائه  مي نيز
اقتصادي و تاريخ اقتصادي و واقع تطبيقي استدلال و استشهاد  هتطبيق حكم شرعي به نظري

  .)40-3، صهمان( .دكن

  ها لاحظهم
  وجود دارد:  ها يهدو ملاحظه اساسي در اين نظر

بودن قياس و مصلحت  دليل مانندبر اساس فقه اهل تسنن است و در مواردي  ها يهاين نظر .1
و ديگران بود با فقه تشـيع فـرق    عبدالحي النجاربراي استنباط حكم شرعي كه در كلمات 

 كند. بر اين اساس بايد بر اساس فقه شيعه به بازخواني اين ارتباط پرداخته شود.  مي

 هـا  يـه علم اقتصاد اسلامي و فقه بود. در ايـن نظر  هه رابطشده بيشتر ناظر ب ارائه هاي يهنظر .2
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به تحليـل آثـار احكـام     فقطشده كه  علم اقتصاد اسلامي نيز با نگاهي حداقلي علمي تلقي
در حالي كه امروزه بين اقتصاددانان مسلمان دو تعريـف از علـم اقتصـاد     ؛پردازد فقهي مي

 .پـردازد  تحليل نظام اقتصادي اسـلام مـي  تعريف علم اقتصاد اسلامي به الف)  :وجود دارد
شناسانه اسـلامي   شناسانه و معرفت تعريف ديگر علمي است كه بر اساس مباني هستي ب)

(ميرمعـزي،   پـردازد  به تحليل وضعيت اقتصادي جوامع اعم از مسلمان و غيرمسـلمان مـي  
  .)7، ص1385

مختصـري   هـاي  رهاشا فقطدرباره مذهب اقتصادي و نظام اقتصادي و رابطه اين دو با فقه  .3
 پيشين وجود داشت. ها يهدر برخي نظر

 اقتصاددانان و فقيهان شيعه هاي يهنظر )ب
هاي فقهي  هاي اقتصادي با بحث اي به تبيين تفاوت بحث در مقاله سيدمحمود هاشمي. 1

مشتمل خوبي درباره اقتصاد اسلامي و فقه اقتصادي  هاي تهبر نكيادشده پردازد. مقاله  مي
رسد  و به نظر مي شمرده شده صدرشرحي بر مطالب شهيد  ويمطالب  هرچند ؛است

(هاشمي،  مشتمل بر مطلب جديدي درباره رابطه فقه اقتصادي و اقتصاد اسلامي نيست
 .)271ص، 1369

اي از بايدها و نبايدهاست كه  اقتصاد اسلامي مجموعهكه  گويد مي محسن اراكي. 2
هاي متعالي زندگي انسان هدايت  جهت تحقق عدالت و آرمانروابط اقتصادي جامعه را در 

هو العلم بالاحكام الشرعيه عن «گويد:  در تعريف فقه نيز مي ويبخشد.  كرده و سازمان مي
سپس فقه را به دو بخش فقه تفريع و فقه نظام  )219، ص1369اراكي، »(ادلتها التفصيليه

فقه تفريعي  هاي يجهتا با استفاده از نت كوشد ميدارد كه فقه نظام  تقسيم كرده و اظهار مي
فقهي بنيادين  نظامانواع رفتارهاي انساني، فاده از احكام متفرقه مستنبطه درباره يعني با است

-221ص ،1369 اراكي،( دست آورد هدهد ب را كه اساس اين احكام مستنبطه را تشكيل مي
217(. 

از  وينقل شد گر چه  صدرز شهيد همان است كه ا ويرسد روح مطالب  به نظر مي
 صدررا به مطالب شهيد هايي تهفقه نظام استفاده كرده و نك مانندمتفاوت  هاي اصطلاح

 افزوده است.
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به سه بخش  را اقتصادي هاي بحث، درآمدي بر اقتصاد اسلامي كتابنويسندگان . 3
. اقتصاد تشريعي نيز به دو بخش احكام دنكن ميتحليلي و تدبيري تقسيم  ،اقتصاد تشريعي

از باشد  ميدر اين تلقي نظام اقتصادي عبارت  ؛است شدهاقتصادي و نظام اقتصادي تقسيم 
عالت اجتماعي  بارههاي مورد نظر يك مكتب در طرح كلي و هماهنگ خطوط اصلي ارزش

ادي تبيين ارزشي از بعد اقتصادي. احكام اقتصادي تبلور و ظهور اين روح كلي و نظام اقتص
آن احكام است. مقصود از اقتصاد تحليلي همان علم اقتصاد است كه به تحليل رفتارهاي 

پردازد. نويسندگان كتاب بحثي  هاي اقتصادي مي بيني پديده اقتصادي بشر به منظور پيش
يا سياست  ـاند. اقتصاد تدبيري  درباره ارتباط اقتصاد تحليلي با احكام اقتصادي نكرده

كنندگان جامعه بر مبناي  است كه اداره بيرهايياز ديدگاه نويسندگان سلسله تد ـ تصادياق
هاي اقتصادي  بخشيدن به وضع اقتصادي كشور و رفع نابساماني قواعد تشريعي براي جهت

ظاهر مقصود از در  .)9-13ص ،1372 (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انديشندآن مي
كه بر احكام اقتصادي و نظام اقتصادي  باشد ميقواعد تشريعي همان اقتصاد تشريعي 

 شود. ين ترتيب رابطه احكام اقتصادي با اقتصاد تدبيري نيز واضح ميه ااست. بمشتمل 

اي تحت عنوان ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامي  در مقاله متوسليو  رضايي دواني. 4
بر پيشينه بحث رابطه حقوق و اقتصاد در ادبيات متعارف وارد بحث رابطه  پس از مروري

 ،فقه و حقوق اسلامي با اقتصاد اسلامي شده و اين بحث را در سه محور مكتب اقتصادي
گيرند. در رابطه فقه و مكتب اقتصادي همان نظر شهيد  علم اقتصاد و نظام اقتصادي پي مي

در رابطه فقه با علم ب زيربنا و فقه روبنا است. دهند كه اصول مكت را شرح مي صدر
هاي  ها، گزاره فرض پيشـ هاي علم  را درباره سه نوع گزاره انس زرقاءاقتصاد ابتدا نظر 

كنند  را درباره علم اقتصاد اسلامي بيان مي زرقاءبيان كرده و سپس نظر  وصفي ـارزشي و 
را نقل  سيدرضا حسينيپس از آن نظر  ؛در بر ندارد رابطه  اينكه پيام روشني را درباره 

و توضيحي، رابطه تأييدي،  رابطه فقه و اقتصاد را به پنج نوع رابطه تفسيري ويكنند كه  مي
. نويسندگان درباره رابطه كند روش شناختي تقسيم مي هتبييني و رابط هاستنطاقي، رابط هرابط

فقه و نظام اقتصادي پس از  بارهدر دهند. فقه و علم اقتصاد اسلامي نظري جديد ارائه نمي
تعريف نظام اقتصادي اسلام درباره وجود رابطه بين اين دو ادعاي بداهت شده و بحثي 

  .)7، ص 1387(رضايي دواني و متوسلي،  شود باره ارائه داده نمي روشن در اين
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  ها حظهملا
به  ها بحثباره جامع و عميق نيست. اين  و اقتصاددانان شيعه نيز در اين هاي عالمان بحث

ه است بيشتر به مذهب اقتصادي اسلام و كردباره ارائه  در اين صدرتبع بحثي كه شهيد 
و به ارتباط فقه با نظام و علم اقتصاد اسلامي كمتر پرداخته  باشد ميناظر آن با فقه  هرابط

ه با نظام يا علم بپردازند، فق هاند به بحث رابط حدودي خواسته شده است و كساني كه تا
و س يكاز  فقط ها لهاند. افزون بر اين ارتباط اين مقو بسيار سطحي و پراكنده سخن گفته

مذهب  اما اثراست  شدهفقه در مذهب اقتصادي ملاحظه  فقط اثريعني  ؛نگريسته شده است
مذهب و  از اين رو لازم است رابطه فقه با ؛اقتصادي در فقه اقتصادي بررسي نشده است

  در صدد آن است. پيش رو كه مقاله شودنظام و علم از هر دو سوي بررسي عميق و دقيق 

  تعريف علم فقه اقتصادي
كه در مقدمه گذشت مقصود از فقه اقتصادي فقه اموال است. فقه اموال به بحث  چنان

پردازد. فقه  درباره احكام اموال در چهار مرحله تملك اوليه، تصرف و انتقال و ضمان مي
  است.مشتمل فقه غيراقتصادي بر مسايل و قواعد  ماننداقتصادي 

اي است كه موضوع آن عنوان اولي افعال عباد يا اشيايي است  حقيقيه هقضي ،مسئله فقهي
تكليفي يا يكي از احكام  هگان و محمول آن يكي از احكام پنج باشد ميمتعلق افعال عباد  كه

 ،»صدقه مستحب است« ،»ربا حرام است« ،»بيع جايز است« ،مثال طور ؛ بهوضعي است
  و ... مسايل فقهي هستند. »گوشت خوك حرام است«

احكام عامي هستند كه در بيشتر از يك باب فقهي قاعده فقهي در يك تعريف اجمالي 
 همانند لاضرر، لاغرر، لاحرج، قاعد )23، ص1، ج1379، شيرازي مكارم( شوند جاري مي

 :چنين تعريف شده استقاعده فقهي در تعريفي ديگر . ما لا يضمن و ...  هتسلط و قاعد
اي مشتمل بر حكم محمولي است كه متعلق به فعل يا ذات خاصي نبوده بلكه شامل قضيه«

، 1375(شهابي،  »باشد بسياري از افعال و ذواتي است كه حكم محمولي شامل آن مي
اي است كه موضوع آن عنوان ثانوي  حقيقيه هقضي ،تر قاعده فقهي . در تعريفي دقيق)14ص

عال عباد است و محمول آن يكي از احكام تكليفي فكه متعلق ا باشد ميافعال عباد يا اشيايي 
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فقهي در موضوع قضيه است  هبر اين اساس فرق بين مسئله فقهي و قاعد يا وضعي است.
فقهي  هست و در قاعداولي افعال و اشينه در محمول آن. موضوع در مسئله فقهي عنوان ا

  عنوان ثانوي آنهاست. 

  دانش اقتصاد اسلامي
ماهيت دانش اقتصاد اسلامي چيست؟ آيا فقه اقتصادي، مذهب اقتصادي، نظام يا علم 

  توان ارائه كرد؟ است؟ در هر صورت چه تعريفي از آن مي
كسي كه به صورت مستدل به اين پرسش پاسخ  نخستيناسلامي  وران هاز ميان انديش

ده و استدلال كربين مذهب اقتصادي و علم اقتصاد تفكيك  ويبود.  صدر شهيد ،داد
تا زماني كه مذهب اقتصادي اسلام در جامعه  اما داردكردند كه اسلام مذهب اقتصادي 

نظريه  ن گفت.توان سخ تحقق پيدا نكرده از علم اقتصاد اسلامي به معناي حقيقي آن نمي
سزايي در تبيين ماهيت اقتصاد اسلامي داشته و در حقيقت شروع  هب اثر صدرشهيد 

همه اقتصاددانان مسلمان به نوعي  بيش و  كم باره بود.  و تحقيق در اين انديشهمباركي براي 
 ،هاي اين شهيداند و بدون اغراق بايد گفت انديشهپذيرفته اثر صدرهاي شهيد از انديشه

نيست كه هيچ  امعن به ايناين  اما ؛هاي اقتصاد اسلامي استنقطه عطفي در تاريخ انديشه
اسلامي يكي پس از ديگري  وران ههاي اين مرد بزرگ وجود ندارد. انديشخللي در انديشه

خود بر  هاي يهباره پرداخته و با نظر و تحقيق در اين انديشهدر طول بيش از چهار دهه به 
  اند.افزوده باره علمي در اينغناي ادبيات 

اقتصاد  وران هرسيم كه انديش با مروري بر ادبيات علمي اين بحث به اين نتيجه مي
 شاخهيابي به اين وفاق علمي هستند كه دانش اقتصاد اسلامي سه  دست راهاسلامي در 

  پردازيم. يك از اين سه مي در ادامه به تعريف هر .داردنظام و علم اقتصاد  ،مذهب

  مذهب اقتصادي اسلام
  اقتصادي عبارت است از: مذهب   صدراز ديدگاه شهيد 

اقتصادي از ديدگاه اسـلام. ايـن    هاي دشوارياصول روش تنظيم حيات اقتصادي براي حل 
با مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه اسـلام باشـد. ايـن اصـول از منـابع       بارهاصول بايد در

   .)125، ص1385ميرمعزي، ( دارد و متغير و دو بخش ثابت شونداسلامي كشف مي
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(مهلهل،  اند برخي از اقتصاددانان مسلمان اين تعريف را پذيرفته  صدرپس از شهيد 
ديگري از  هاي ريفبرخي تع .)19-11، صق1426، هصالح عود / 40-25، صق1423

بررسي اي به نقد و  اند كه نويسنده پيش از اين در مقاله مذهب اقتصادي ارائه كرده
  تعريف را اختيار كرده است: اين  سرانجامها پرداخته و  تعريف

و  هـا  روايت ها، هآيـ مذهب اقتصادي اسلام عبارت است از قواعد كلي و ثابتي كه از منابع  
شوند و زيربناي فقه و اخلاق اسلامي بوده و براي تنظيم روابط اقتصادي  استنباط مي ـ  عقل

 هـاي  هـدف يابي به  و دست ها دشواريرفع   جهتمصرف در توزيع و  ،در سه حوزه توليد
  .)13، ص1394(ميرمعزي،  اند اقتصادي وضع شده

  نظام اقتصادي اسلام
ارائه شده  نظران متفاوتي از سوي صاحب هاي يهدرباره چيستي نظام اقتصادي اسلام نظر

 هايي هاشارباره  اسلامي است كه در اين ور هانديش نخستين  صدراست. مرحوم شهيد 
باره  اقتصاددانان اسلامي در اين ويپس از  .)131، ص1385ميرمعزي، ( داشته است

نظام در كتاب  ها ريفاند. نويسنده پس از بررسي اين تع اظهارنظرهاي متفاوتي كرده
  تعريف زير را اختيار كرده است:  اقتصادي اسلام

 جهـت روابط اقتصـادي مطلـوب در   مند از رفتارها و  اي نظام نظام اقتصادي اسلام مجموعه
شـود   مند كه از منابع اسلام استنباط مـي  نظام همورد نظر اسلام است. اين مجموع هاي هدف

به يكديگر و به اموال  ـ  مردم و دولت ـكنندگان در اين نظام   بيانگر چگونگي پيوند شركت
و مبتنــي بــر مبــاني  هســتندمــورد نظــر اســلام  هــاي جهــت هــدفو منــابع اقتصــادي در 

(ميرمعـزي،   شناسانه و در چارچوب مذهب، فقه و اخلاق اقتصادي اسلام قرار دارند هستي
   .)45-35، ص1390

مقصود از رفتارها و روابط اقتصادي، رفتارها و روابطي است كه متعلق آن اموال و 
  .ردداباشد و اثر كاهش و افزايش يا انتقال در اين امور  ها مي دارايي و ثروت

زيرا رفتارهاي انسان  ؛گر چه بين رفتار و رابطه از نظر ماهيت فرق چنداني وجود ندارد
هاي ديگر است و هر  ، طبيعت و انسانوند متعالبا خود، خدا ويهمواره يك رابطه بين 

 اي يك رفتار است. با اين وجود در نظام اقتصادي با دو نوع رابطه يا رفتار مواجه رابطه
 خاصي در نظام اقتصادي دارد:  هاييك ويژگي و اقتضاكه هر  هستيم
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مصـرف، توليـد،    ماننـد اموال و منـابع اقتصـادى در سـطح خـُرد و كـلان       ،رابطه بين افراد
  ؛گذارى فرد مسلمان يا جامعه اسلامى انداز و سرمايه پس

 ماننــدكننــدگان در يــك نظــام بــا يكــديگر در ســطح خُــرد و كــلان   رابطــه بــين شــركت
 دهى دولت. ستانى و خدمات فروش، اجاره، شركت، قرض، ماليات خريدو

دو نوع رابطه اولي را رفتار و دومي را رابطه  براي تفكيك اين پيش رو در تحقيق
هاست. هدايت  توجيه انتخاب اين تعريف آن است كه اسلام دين هدايت انسان ناميم. مي

است و  پذير امكانآنها  ـ روابطرفتارها و  ـاصلاح بينش، كنش و منش  راهها از  انسان
اي كه به اسلام  از اين رو، هر مقوله ؛انسان است عداين سه ب ههاي اسلامي نيز دربار آموزه

اجزاي نظام  علتعد انسان باشد. به همين يكي از اين سه ب بارهشود بايد در نسبت داده مي
 . اين رفتارها و روابطاقتصادي اسلام را رفتارها و روابط مطلوب اقتصادي قرار داديم

  .هستندو در قالب يك نظام قابل ارائه  بوده هاي اسلامي قابل استنباط كه از آموزه هستند

  علم اقتصاد اسلامي
متفاوت است. چنانكه  هاينظام اقتصادي اسلام نظر ماننددرباره علم اقتصاد اسلامي نيز 

است كه به  علمي« :كند علم اقتصاد را چنين تعريف مي  صدرپيش از اين بيان شد شهيد 
ها به عوامل و پديده ها ادثههاي آن و ربط اين حو پديده ها ادثهح ،تفسير زندگي اقتصادي
كه تا وقتي مذهب  باور دارد يو .)337و28ص(همان، ص» پردازدكلي حاكم بر آنها مي

علمي به معناي حقيقي كلمه  هاي هتوان به مطالع اقتصادي اسلام تحقق عيني نيابد نمي
  پرداخت. 

به صورت متفاوتي تعريف  گوناگون انعلم اقتصاد اسلامي به وسيله محقق ويپس از 
  توان تقسيم كرد: را به دو گروه مي ها ريفشده است. اين تع

 هاقتصادي فرد مسلمان و جامع هاي دشواري هبه علمي كه به مطالع ناظر هاي ريفتع. 1
   .(Chapra, 2000, p.141) پردازد و قوانين شريعت اسلام مي هااسلامي بر اساس دستور

   :نويسد مي الزمان حسن
عـدالتي در حـق    و قوانين شريعت كـه از بـي   هادانش و كاربرد دستور ،علم اقتصاد اسلامي

براي آنكـه رضـايت بشـر را فـراهم      ،كند يابي به منابع مادي جلوگيري مي مالكيت و دست
و جامعـه انجـام    متعـال  خود را نسبت به خداونـد  هايآورد و آنها را قادر سازد تا تعهد
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  ).52ص م،1984 ،دهند (حسن الزمان
اقتصادي  هاي دشواريعلم اقتصاد اسلامي يك علم اجتماعي است كه « :نويسد يم منان

  .)17ص م،1986 ،(منان »كند سي ميهاي اسلامي برر كردن ارزش مردم را با اشباع
علم اقتصاد اسلامي نمايانگر رفتار مسلمان در يك « :نويسد مي سيدنواب حيدر نقوي
  ).13ص م،1994 ،(نقوي» جامعه اسلامي نوعي است

اقتصادي بشر را از ديدگاه  هاي دشواريناظر به علم اقتصاد جهاني كه  هاي ريفتع. 2
  .كند مياسلامي مطالعه 

مند براي آزمون درك  نظام كوششيعلم اقتصاد اسلامي « :نويسد مي احمدخورشيد 
 ،(احمد» آن مشكل از يك ديدگاه اسلامي است بارهمشكل اقتصادي و رفتار انسان در

   ).19ص م،1992
اسلامي به  وران انديشهعلم اقتصاد اسلامي پاسخ « :نويسد مي يقيصد االله اتنج
به وسيله  ،افزون بر استدلال و تجربه كوششهاي زمان خودشان است. آنها در اين  چالش
  ).69ص م،1992 ،يقيصد» (شوند مي ياريو سنت نيز  كريم قرآن

هدف علم اقتصاد اسلامي بررسي فلاح انسان (رفاه) است كه از « :نويسد مي اكرم خان
 م،1994 ،خان» ( آيد دست مي هدهي منابع زمين بر اساس تعاون و مشاركت ب سازمان راه
  ).33ص

صورت ساده علم اقتصاد اسلامي   به: «نويسد مي Louis Cantori)( لوييس كنتوري
خواهد براي تنظيم يك علم اقتصاد با گرايش بيشتر انساني و اجتماعي است كه مي كوششي

 ،ربيع به نقل از ابي» ( فردگرايي افراطي موجود در علم اقتصاد كلاسيك را انكار كند
  ).82ص م،1994

  سه چيز در اسلام وجود دارد: منذر قحف به نظر
نظام اقتصادي اسلام كه چارچوب رفتارها و روابط اقتصادي از ديدگاه اسـلام را تعيـين   . 1

 كند. مي

 پردازد. علم اقتصاد اسلامي كه به بررسي و تحليل رفتارها در نظام اقتصادي اسلام مي. 2

با نگرش اسلامي كه قـادر اسـت رفتارهـاي اقتصـادي بشـر در       شمول علم اقتصاد جهان. 3
، 1387(ميرمعـزي،   كنـد شمول علمـي را كشـف    جوامع گوناگون را تحليل و قوانين جهان

 ).285ص
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  نظريه مختار
هاي  شناسايي راه هسوم دانش اقتصاد اسلامي است كه وظيف شاخهعلم اقتصاد اسلامي 

  مذهب اقتصادي آن را بر عهده دارد.تحقق نظام اقتصادي اسلام در چارچوب 
اقتصادي از ديدگاه دانش نظام و مذهب اقتصادي اسلام به كشف وضعيت مطلوب 

پردازند. براي تبيين وضعيت مطلوب اسلامي مطابق شرايط زمان و مكان و تغيير  مياسلام 
وضعيت موجود به سمت وضعييت مطلوب نيازمند دانشي به نام علم اقتصاد اسلامي 

كنيم:  م. بر اين اساس در يك تعريف اجمالي علم اقتصاد اسلامي را چنين تعريف ميهستي
تصادي هاي تحقق وضعيت اق علم اقتصاد اسلامي دانشي است كه هدف آن شناسايي راه«

وضعيت اقتصادي مطلوب اسلامي مستنبط همان نظام  .»مطلوب اسلامي مستنبط است
دو دانش پيشين از منابع  راهآن است كه از اقتصادي اسلام در چارچوب مذهب اقتصادي 

براي آنكه علم اقتصاد اسلامي در  شوند. استنباط مي ـ و عقل ها روايت ها، هآي ـاسلامي 
  زير را انجام دهد: هگان پنج هاي يفهاين هدف قرار گيرد، به صورت منطقي بايد وظ جهت

  ؛تبيين نظام اقتصادي اسلام در چارچوب مذهب اقتصادي آن .1

  ؛ترسيم نظام اقتصادي اسلام، منطبق با شرايط زمان و مكان .2

 ؛و تبيين وضعيت اقتصادي موجود جامعه وصف .3

  ؛شناسي وضعيت اقتصادي موجود با توجه به وضعيت اقتصادي مطلوب آسيب .4

 .راهبرد براي تبديل وضعيت اقتصادي موجود به وضعيت اقتصادي مطلوب هارائ .5

كردن علم اقتصاد اسلامي  چه لزومي به مطرح ممكن است اين اشكال مطرح شود كه
را انجام  ها يفهتواند اين وظ براي انجام اين پنج وظيفه است. آيا علم اقتصاد متعارف نمي

دهد؟ چه فرقي بين علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامي است؟ و پسوند اسلامي 
  براي علم اقتصاد چه توجيهي دارد؟

شناسانه و  صاد متعارف به روشي كه مبتني بر مباني هستيگوييم علم اقت در پاسخ مي
داري است به اين مطالعه خواهد پرداخت و چون اين مباني  شناسانه مكتب سرمايه معرفت

علم اقتصاد اما  ؛صحيحي نخواهد رسيد هاي يجهبه نت پيش رو صحيح نيستند در مطالعه
، و صحيحشناسانه اسلامي  و معرفتشناسانه  هايي كه مبتني بر مباني هستي اسلامي به روش

  اين علم به اسلاميت نيز همين است. تسميهدهد و وجه  اين پنج وظيفه را انجام مي
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  رابطه فقه اقتصادي و مذهب اقتصادي
مذهب «خواهيم برد. طبق تعريف مختار پي آنها  هدو به رابط با نگاهي به تعريف اين

 ـ و عقل ها تايور ها،  هآي ـاقتصادي اسلام عبارت است از قواعد كلي و ثابتي كه از منابع 
شوند و زيربناي فقه و اخلاق اسلامي بوده و براي تنظيم روابط اقتصادي در سه  استنباط مي
اقتصادي  هاي هدفيابي به  و دست ها دشواريرفع   جهتتوزيع و مصرف در  ،حوزه توليد

ند. مقصود از احكام اموال ك احكام اموال بحث مي هو فقه اقتصادي نيز دربار» اند دهوضع ش
توزيع و ، توليد هاحكام رفتارها و روابطي است كه موضوع آن مال است و در سه عرص

روبنا و  هفقه اقتصادي با مذهب اقتصادي رابط هشود. بر اين اساس رابط مصرف واقع مي
 ها لاين اص هاي شود و در فقه اقتصادي فروع اصول ذكر مي زيربناست. در مذهب اقتصادي

 كند بين مذهب و قانون مدني بيان مي  صدر. اين رابطه همان است كه شهيد شود بيان مي
  توان گرفت: از اين رابطه دو نتيجه مي .)365ق، ص1417(صدر، 

توانند منبع خوبي براي كشف اصول مذهب اقتصادي باشند.  احكام فقهي اقتصادي مي .1
 ماننـد اقتصـادي   هـاي  بـاب كشف اصول مذهب اقتصادي از احكام فقهـي متفـرق در   

 فقهي است.  هاي باباصطياد قواعد فقهي از احكام فقهي متفرق و پراكنده در 

شد. تواند معياري براي استنباط صحيح احكام از نصوص با اصول مذهب اقتصادي مي .2
يكي مطـابق بـا اصـل مـذهبي و      داردبر اين اساس اگر آيه يا روايتي دو دلالت ظاهر 

لازم است دلالت مطابق با اصل مذهبي ترجيح داده شود يا اگـر   ،ديگري مخالف با آن
و روايـت ديگـري دلالـت بـر      كنـد  روايتي دلالت بر مطلبي مطابق با اصل مذهبي مي

 ايد روايت موافق را بر مخالف ترجيح داد.ب كند مطلب مخالف با اصل مذهبي مي

اثبات  باشدمعتبر شرعي كه حجت  راهالبته اين در صورتي است كه اصل مذهبي از 
تواند معياري براي استنباط صحيح احكام از نصوص باشد.  شود. در غير اين صورت نمي

نويسنده در را  ها راهمعتبر شرعي نيز براي استنباط اصل مذهبي مسدود نيست و اين  راه
  .)28-26، ص1394(ميرمعزي،  ديگري بيان كرده است همقال

  رابطه فقه اقتصادي و نظام اقتصادي 
مند از رفتارها و روابط اقتصادي  اي نظام نظام اقتصادي اسلام مجموعه، طبق تعريف مختار

مند كه از منابع اسلامي استنباط  نظام هاسلام است. اين مجموع هاي هدف جهتمطلوب در 



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

زي
رمع

ن مي
حسي

سيد
 

22 

به يكديگر و  ـ مردم و دولت ـكنندگان در اين نظام  شود بيانگر چگونگي پيوند شركت مي
و مبتني بر مباني  هستندمورد نظر اسلام  هاي جهت هدفبه اموال و منابع اقتصادي در 

  رار دارند.شناسانه و در چارچوب  مذهب اقتصادي، فقه و اخلاق اقتصادي اسلام ق هستي
بر اين اساس اجزاي نظام اقتصادي اسلام رفتارها و روابط اقتصادي مطلوب است. فقه 
اقتصادي نيز چنانكه پيش از اين بيان شد احكام رفتارها و روابط اقتصادي را مورد بحث 

دهد. به عبارت ديگر موضوع فقه اقتصادي نيز رفتارها و روابط اقتصادي است. فقه  قرار مي
تصرف و ضمان حكم رفتارها و روابط را به  ،در قالب مسايل و قواعد تمليك اقتصادي

بيان  ـ در قواعدـ و به صورت عام و به عنوان ثانوي آنها  ـ در مسايلـ عنوان اولي آنها 
شود كه كدام رفتار يا رابطه واجب، حرام، مستحب، مكروه  كند. در فقه اقتصادي بيان مي مي
  ار يا رابطه داراي شرايط و صحيح و كدام باطل است. است و كدام رفتمباح يا 

موضوع فقه اقتصادي همان اجزاي نظام اقتصادي است. با اين تفاوت كه  بر اين اساس
دنبال استنباط حكم تكليفي يا وضعي رفتارها و روابط اقتصادي و در  هدر فقه اقتصادي ب
در نظام  ،مثال طور به ؛هستيم لوبدنبال تبيين و ترسيم رفتار اقتصادي مط هنظام اقتصادي ب

خواهيم الگوي مصرف مطلوب مسلمان را از منابع استخراج كنيم. براي  اقتصادي اسلام مي
هاي رفتار فرد مسلمان  اين كار نيازمند تشخيص انگيزه مصرف، قواعد رفتاري و محدوديت

آيد. بايدها مي دست ههاي شرعي رفتار از احكام و قواعد فقهي ب هستيم. قواعد و محدوديت
اينكه چه چيزي را چگونه و به چه مقدار  همصرف دربار هو نبايدهاي فقهي در حوز

 ،تبذير ،سگ و ... و حرمت اسراف ،گوشت خوك ،حرمت نوشيدن خمر كنيم مانندمصرف 
 ،1389(ميرمعزي،  ها و برخي قواعد رفتاري مصرف هستند اتراف و ... بيانگر محدوديت

فعالان اقتصادي در بازار عوامل توليد  هخواهيم رابط در نظام اقتصادي اسلام مي نيز .)24ص
معاوضه، ـ را تشخيص دهيم. براي استنباط الگوي اين رابطه نيازمند تشخيص نوع رابطه 

هاي كلي طرفين رابطه و  هاي كلي موضوع رابطه، ويژگي ، ويژگيـ مشاركت، اجاره و ...
بسياري از اين  .)26(همان، ص از تشريع اين رابطه هستيمطرفين رابطه و هدف  هانگيز

بيع، اجاره، مضاربه،  مانندمعاملي  قراردادهاياطلاعات از احكام و قواعدي كه درباره 
  آيد. دست مي همشاركت، مساقات، مزارعه و ... در فقه اقتصادي بيان شده است ب
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خود  يدر استنباط اجزاتوان گفت كه دانش نظام اقتصادي اسلام  بر اين اساس مي
از سويي دانش فقه  (رفتارها و روابط مطلوب اقتصادي) نيازمند دانش فقه اقتصادي است.

تصحيح استنباط احكام از  جهتتواند از دانش نظام اقتصادي اسلام در  اقتصادي نيز مي
 . توضيح مطلب اينكه در دانش نظام اقتصادي اسلام، رفتارها و روابطكندنصوص استفاده 

بلكه آنها در  شود؛ نميمطلوب اقتصادي به صورت اجزاي جدا از هم و مستقل مطالعه 
شوند.  مطالعه مي ها هدفهم و به صورت يك كل منسجم و هماهنگ در جهت  ارتباط با

شريعت و نظام اقتصادي  هاي هدفاحكام و با  ديگرناسازگار با  هاي در اين دانش استنباط
تواند اين ناسازگاري را شاهدي براي عدم صحت استنباط  و فقيه مي شود اسلام نمايان مي

عمل آنچه  البته دركند؛ تصحيح  راهخود را از اين  هاي و استنباط كندخود از نصوص تلقي 
ه در كآيد، نظام اقتصادي مستنبَِط است. چناندست مي هدر دانش نظام اقتصادي اسلام ب

كم فقهي مستنبط است. از اين رو وقتي فقيه به نصي آيد حدست مي هدانش فقه نيز آنچه ب
كه دلالتي ناسازگار با دستگاه شريعت دارد بايد وجهي را كه ارزش معرفتي  كندبرخورد 

يعني اگر صدور نص يقيني و دلالت آن نيز يقيني است و احراز  كند؛بالاتري دارد مقدم 
اگر بر عكس است از دلالت  اكند امناسازگاري با دستگاه شريعت ظني است نص را مقدم 

 به دنبال مرجحات ديگر باشد.  دارندمعرفتي  هو اگر هر دو يك درج كندنص صرف نظر 

كه يكي سازگار و  داشتنديا دو نص دو دلالت  داشتهمچنين اگر نصي دو دلالت 
ديگري ناسازگار با دستگاه شريعت و نظام اقتصادي اسلام بود دلالت سازگار بر ناسازگار 

تواند يكي از اصول راهنما براي  يح دارد. به هر حال اصل سازگاري و انسجام ميترج
بايد مورد مداقه  گوناگون هاي ضيهباشد.گرچه كاربرد اين اصل در فر ها تصحيح استنباط

  تري بررسي شود. بيشتري قرار گرفته و در مجال وسيع

  رابطه فقه اقتصادي و علم اقتصاد اسلامي
هاي تحقق وضعيت  اسلامي دانشي است كه هدف آن شناسايي راه علم اقتصاد گذشت كه

  :را داردگانه زير  پنج هاي يفهاقتصادي مطلوب اسلامي مستنبط است و وظ
 ؛تبيين نظام اقتصادي اسلام در چارچوب مذهب اقتصادي آن. 1

  ؛ترسيم نظام اقتصادي اسلام، منطبق با شرايط زمان و مكان. 2
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 ؛و تبيين نظام اقتصادي موجود جامعه . وصف3

  ؛شناسي نظام اقتصادي موجود با توجه به نظام اقتصادي مطلوب اسلامي آسيب. 4

هاي اجرايي و ... براي تبديل نظـام اقتصـادي    راهبرد، سياست كلي، برنامه، سياست هارائ. 5
 .موجود به نظام اقتصادي مطلوب

 اثرفقه در علم و ديگري  اثر ديدلامي از دو بين فقه اقتصادي و علم اقتصاد اس هرابط
  . قابل بررسي است علم در فقه

  فقه اقتصادي بر علم اقتصاد اسلامي اثر )الف
فقه را بر هر يك از اين  اثردر ادامه  داردكه علم اقتصاد اسلامي پنج وظيفه  گذشت

  كنيم: بررسي مي ها ظيفهو
  فقه اقتصادي و وظيفه اول علم

جهت كشف قوانين علمي حاكم بر  ها هنظام اقتصادي اسلام انجام مطالعمقصود از تبيين 
ها افزايش يابد يا  پاسخ به اين پرسش كه اگر قيمت ،مثال طور ؛ بهنظام اقتصادي اسلام است

اگر دولت نرخ ماليات را افزايش دهد يا اگر قيمت ارز افزايش يابد چه اتفاقي در اين نظام 
  است. پذير  ها امكان هالعگونه مط دهد؟ با اين رخ مي

اين كار درست شبيه كاري است كه علم اقتصاد متعارف در فرض نظام رقابت كامل 
تنها در خارج وجود ندارد   دهد. نظام رقابت كامل نيز نظام مطلوبي است كه نه انجام مي

اين  بلكه وقوع آن در خارج امكان ندارد. در عين حال علم اقتصاد متعارف به مطالعه درباره
ها افزايش يابد يا  كند كه در اين نظام اگر قيمت برهان اثبات مي راهپردازد و از  نظام مي

برقرار  دوبارهديگري بيافتد و بازارها از تعادل خارج شوند چگونه تعادل  هاي اتفاق
  . شود مي

به  توان با فرض تحقق اين نظام با استفاده از برهان عقلي در نظام اقتصادي اسلام نيز مي
پاسخ  پيش گفتههاي  تبيين عملكرد اين نظام و قوانين حاكم بر آن پرداخت و به پرسش

فقه اقتصادي به صورت مستقيم در كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام مؤثر  بنابراين؛ داد
در علم اقتصاد اسلامي به صورت مستقيم مؤثر نيست. به عبارت ديگر فقه  اما ؛است

  علم نيز مؤثر است. هه بر نظام اقتصادي اسلام دارد بر اين وظيفي كاثراقتصادي به تبع 
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  دوم علم هفقه اقتصادي و وظيف
ترسيم نظام اقتصادي اسلام منطبق با شرايط زمان و مكان  ،دوم علم اقتصاد اسلامي هوظيف

 ههاي گوناگون است. وظيف ها و مكان است. نظام اقتصادي اسلام نظامي قابل تطبيق بر زمان
دوم علم آن است كه نظام اقتصادي اسلام را بر شرايط خاص زماني و مكاني تطبيق دهد. 

 مانندنظام اقتصادي اسلام وقتي بر شرايط ايران تطبيق يابد با هنگامي كه بر شرايط كشوري 
. تطبيق نظام اقتصادي اسلام شود شود متفاوت ميكويت و عراق تطبيق داده  ،سوريه، مصر

  و مكاني كار علم اقتصاد اسلامي است.  بر شرايط زماني
بلكه  ؛اول به صورت مستقيم مؤثر نيست ههمچون وظيففقه اقتصادي در اين وظيفه نيز 

 ؛در كشف و ترسيم نظام اقتصادي اسلام به صورت مستقيم مؤثر است فقطفقه اقتصادي 
قهي نيز بر البته در مقام تطبيق نظام اقتصادي اسلام بر شرايط بايد احكام و قواعد ف

  خارجي آن تطبيق داده شوند.  هاي داقمص
  سوم و چهارم علم هفقه اقتصادي و وظيف

و وظيفه  باشد ميو تبيين نظام اقتصادي موجود  وصفوظيفه سوم علم اقتصاد اسلامي 
نظام  هشناسي به مفهوم تشخيص فاصل شناسي اين نظام است. آسيب چهارم آن آسيب

و تبيين  وصفشخيص علت اين فاصله است. در حقيقت اقتصادي موجود از مطلوب و ت
  شناسي است. اي براي اين آسيب نظام اقتصادي موجود مقدمه

گونه كه فقه اقتصادي در ترسيم نظام اقتصادي مطلوب مؤثر است، احكام و قواعد  همان
 بعدهايو يكي از  هستند و تبيين نظام اقتصادي موجود مؤثر وصفاقتصادي جاري نيز در 

  شناسي، تشخيص تفاوت احكام و قواعد جاري با احكام و قواعد فقه اقتصادي است.  يبآس
كه آيا بانكداري موجود اسلامي است؟ آيا بازارهاي مالي موجود  مانند اينهايي  پرسش

گيرد اسلامي است؟ و ... در حقيقت  هايي كه دولت مي اسلامي هستند؟ آيا ماليات
هايي از اجزاي نظام اقتصادي موجود در مقايسه با نظام اقتصادي مطلوب است و  پرسش

اين پرسش كه آيا بانكداري  ،مثال طور ؛بهفقهي آنهاست بعدهاي ،اين اجزا بعدهاييكي از 
موجود ربوي است يا نه بخشي از اين پرسش است كه آيا بانكداري موجود اسلامي است 

بنابراين همان نقشي ؛ بانكداري اسلامي حذف ربا از آن است بعدهاييا نه؟ زيرا يكي از 
كه فقه اقتصادي اسلام در نظام اقتصادي اسلام دارد همان نقش را فقه اقتصادي جاري در 
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شناسي نيز چيزي جز تشخيص تفاوت نظام  كند. آسيب نظام اقتصادي موجود ايفا مي
تشخيص تفاوت فقه اقتصادي  شناسي اين آسيب بعدهايموجود و مطلوب نيست و يكي از 
  اسلام و فقه اقتصادي جاري است.

  پنجم هفقه اقتصادي و وظيف
هاي اجرايي و  راهبرد، سياست كلي، برنامه، سياست هپنجم علم اقتصاد اسلامي ارائ هوظيف

  ...  براي تبديل وضعيت اقتصادي موجود به وضعيت اقتصادي مطلوب است.
زيرا  ؛تنگاتنگي دارد هعلم اقتصاد اسلامي رابط هفقه اقتصادي اسلام با اين وظيف

 وسيله بهها و به طور كلي هر دستور اقتصادي كه  ها و برنامه سياست ،راهبردها
شود بايد در چارچوب احكام و قواعد فقه اقتصادي  ريزان انشا مي گزاران و برنامه سياست

  اسلام باشد. 
ترسيم نظام مطلوب اقتصادي دخيل است بلكه در  اقتصادي نه تنها دربر اين اساس فقه 

اين مطلب نيز  علتهاي تحقق نظام اقتصادي مطلوب نيز دخيل است.  ها و سياست برنامه
 راهو مختص وضع مطلوب نيستند و در  هستند زيرا احكام و قواعد فقهي عام ،روشن است

هميشه حرام است  ربا ،مثال طور به ؛حركت به سوي وضع مطلوب نيز بايد رعايت شوند
چه در وضعيتي كه نظام اقتصادي مطلوب تحقق دارد و چه در وضعيتي كه تحقق ندارد و 

گونه كه در نظام اقتصادي مطلوب بايد  همان ؛ بنابرايندر حال حركت به سمت آن هستيم
هاي تحقق نظام اقتصادي  ها و سياست حركت به سمت آن و در برنامه راهربا نباشد در 

  نبايد ربا تجويز شود.  مطلوب نيز
  علم اقتصادي اسلام در فقه اقتصادي اثر )ب
زيرا مصلحت  ؛كند نقل شد كه علم اقتصاد اسلامي به فقه كمك مي عبد الحي النجاراز 

فقهي است و در بسياري از مسايل اقتصادي تحليل اقتصادي وجوه  هشرعي يكي از ادل
م اقتصاد دو وظيفه را بيان كرد يكي براي عل محمد نصار نيزكند.  مصلحت را كشف مي

متمايز علم اقتصاد شناخت  هوظيف ويمتمايز از فقه و ديگري مشاركت با فقه. از ديدگاه 
مشاركت با فقه تشخيص مصالح مرسله  هتحليل آثار آنهاست و وظيف راهحكمت احكام از 
  ترجيح نصوص ظني است. راهو كمك به فقه از 



 

ي/
لام

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

 
مي

سلا
اد ا

تص
و اق

ي 
صاد

 اقت
فقه

 

27 

كند كه اقتصاد اسلامي حكمت و آثار اقتصادي وجوب و تحريم  نيز تصريح مي خطاب
. افزون بر اين كندتواند بديل شرعي فعل حرام را ارائه  دهد. همچنين مي ميرا توضيح 

اقتصادي و تاريخ اقتصادي و واقع  هتواند بر ميزان صلاحيت تطبيق حكم شرعي به نظري مي
 .كندتطبيقي استدلال و استشهاد 

هاي  يفهوظ پيش روشده در مقاله  علم اقتصاد اسلامي بنا بر تعريف ارائه گذشته كچنان
نظام اقتصادي اسلام كه يك نظام اقتصادي  هاول كه علم به مطالع ه. در وظيفدارد اي گانه پنج

پردازد با فقه اقتصادي به عنوان يكي از منابع كشف نظام اقتصادي ارتباط  مطلوب است مي
  هاي زير قابل طرح است:  علم اقتصاد در فقه پرسش هاين وظيف اثر كند. درباره برقرار مي
 هاي جهت هدفكه آن فعل در  كنداگر علم اقتصاد با تحليل علل و آثار يك فعل اثبات . 1

 توان حكم به وجوب شرعي فعل كرد؟ نظام اقتصادي است آيا مي

ي در فرض نظام اقتصـادي  اگر علم اقتصاد با تحليل علل و آثار رفتارها و روابط اقتصاد. 2
نظام اقتصادي تنافي دارد، در  هاي هدفاسلام، پي ببرد كه حكمي از احكام مستنبط فقيه با 

 توان حكم به عدم صحت استنباط فقيه كرد. اين صورت آيا مي

 ـ  راهآيا آنچه از . 3 دسـت   هتحليل آثار رفتارها و روابط اقتصادي در نظام اقتصادي اسـلام  ب
يعني اگر نسبت به دلالـت روايتـي دو    ؛تواند وجه ترجيح دلالي يك روايت باشد آيد ميمي

توانـد مـرجِِّح يـك احتمـال      ورد علم اقتصاد در اين مرحله مـي ااحتمال وجود دارد آيا دست
 باشد؟

 ه مرجح باشد؟تواند در تعارض ادل آيا دستاوردهاي علم اقتصاد مي. 4

ريح كردند كه مصلحت شرعي يكي از ادله اهل تسنن تص وران هه گذشت انديشكچنان
استدلال به «گويد:  مي غزاليتواند دليل حكم شرعي باشد.  حكم است و مصالح مرسله مي

ن از شرع گواه بر اعتبار آن باشد مصالح مجرد مصلحت بدون اينكه دليل يا اصلي معي
آنچه كه «: در جاي ديگر آورده است .)103، ص1388(عليدوست،  »شود مرسله ناميده مي

ن بر اعتبار آن وجود دارد مصلحت مرسله استنه شاهدي از شرع بر رد آن و نه نصي معي« 
يابي به مصلحت يك فعل و استدلال به مجرد وجود  نگاه فقه اهل تسنن دست از .(همان)

مصلحت بر حكم آن فعل استدلالي معتبر است و به اين نوع استدلال بر حكم استصلاح يا 
   .)336 ـ 317(ص شود مرسله گفته ميمصالح 
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ترجيح نصوص  راههاي پيشين نيز به كمك علم اقتصاد به فقه از  قول در برخي از نقل
زيرا علم اقتصاد اسلامي در  ؛اين موارد منفي است تماماما به نظر پاسخ  ؛ظني تصريح شد

تمام موارد در بيشتر  اماكند  اين مرحله گرچه از استدلال برهاني عقلي استفاده مي
 اثرهايقطعي نيست و نتيجه ظني است. افزون بر اين يك فعل  استدلالاين  هاي مقدمه

اين  تمام. حكم شارع با توجه به داردسياسي و ...  ،اجتماعي ،فرهنگي ،متعدد اقتصادي
اقتصادي يك فعل بدون توجه به آثار  اثرهاي يگانهيابي به  دست؛ بنابراين شود انشا مي اثرها
اي لبي براي ترجيح يك دلالت يا  استنباط حكم آن فعل يا قرينه سرچشمهتواند  نمي ديگر

مگر اينكه اطمينان داشته باشيم كه غير از وجوه  ؛يك نص بر دلالت يا نص ديگر باشد
  وجوه در حكم دخيل نيست. ديگراقتصادي فعل 

شرايط زماني و ترسيم نظام اقتصادي مطابق با ـ علم اقتصاد اسلامي در وظيفه دومش 
كه احكام مستنبطي كه قابل تطبيق بر  روش. به اين كندتواند به فقيه خدمت  مي ـ مكاني

شرايط زمان و مكان نيستند را به فقيه نشان دهد. اگر فقيه حكمي را از نصوص استنباط 
كند و به صورت قطع يا اطمينان عقلايي احراز شود كه قابل تطبيق بر شرايط زمان و مكان 

آن درست  هاسلامي نيست يا از ادل هاي آن است كه اين حكم يا از ثابت هدهند ست، نشانني
هشداري  فقطاحراز عدم قابليت تطبيق در اين درجه نباشد  راهاما اگر  ؛استنباط نشده است

  دارد. و دقت بيشتر در استنباط حكم وامي انديشهرا به  ويبراي فقيه خواهد بود كه 
و تحليل نظام اقتصادي موجود و در  وصفسومش به  هدر وظيفعلم اقتصاد اسلامي 

آن با نظام  هشناسي نظام اقتصادي موجود و تشخيص فاصل چهارمش به آسيب هوظيف
تواند به تطبيق حكم  پردازد. در اين مرحله علم اقتصاد مي اقتصادي مطلوب اسلامي مي

ه آيا نظام بانكداري موجود باره ك در اين ،مثال طور ؛ بهشرعي بر واقع خارجي كمك كند
شناسي بانكداري موجود پرداخته و  تواند به موضوع ربوي هست يا نه علم اقتصاد مي

به فقيه در  راهيا نه و از اين  داردو نشان دهد كه كاركرد ربوي  كندكاركرد آن را تحليل 
  استنباط حكم آن كمك كند. جهت
ر نظام موجود به مطلوب را پيشنهاد هاي تغيي راه پنجم هاين علم در وظيف سرانجام 
سازي نظام اقتصادي مطلوب  هاي پياده راه هدهد. در حقيقت اين وظيفه همان مطالع مي
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تواند  دهد و علم اقتصاد مي اسلامي است. تزاحم بين احكام شريعت در اين مرحله رخ مي
  و نيز تشخيص اهم از مهم كمك كند. ها هاي علمي به فقيه در تشخيص تزاحم با تحليل

دقيق و مهمي اشاره شود و آن اينكه تدوين نقشه راه  هدر خاتمه لازم است به نكت
راه است.  هسازي نظام اقتصادي اسلام براي مثال در ايران غير از اجراي اين نقش پياده

ه است. ظف به اجراي اين نقشه راؤفقيه عادل است م حكومت اسلامي كه در رأس آن ولي
  كند: اجرا علم اقتصاد اسلامي در دو جا به اين حكومت اسلامي كمك مي هدر مرحل
آيد، علم اقتصاد براي تشخيص اهم از مهم به كه در مرحله اجرا پيش مي هايي در تزاحم. 1

 كند. حكومت كمك مي

يـا بـه عبـارت ديگـر در تـدوين       كنـد  مياجرا صادر  هدر احكامي كه حكومت در مرحل. 2
 كند. گذار كمك مي هاي اجرايي، علم اقتصاد اسلامي به قانون نامه انين و آيينقو

  گيري نتيجهبندي و  جمع
دانش اقتصاد اسلامي وجود دارد. فقه  شاخهارتباطي دوسويه بين فقه اقتصادي و سه 

ست كه از سويي اصول مذهب به آن معنااقتصادي مبتني بر مذهب اقتصادي است و اين 
فقيه در احكام باشند و از سوي  هاي وانند اصول راهنما براي تصحيح استنباطت اقتصادي مي

  توان از احكام مستنبط فقيه كشف كرد.  ديگر اصول مذهب را مي
همچنين فقه اقتصادي از سويي يكي از منابع كشف الگوهاي رفتاري و روابط در نظام 

تواند به  شود مي دي انجام ميكه در نظام اقتصا هايي هاقتصادي است و از سوي ديگر مطالع
  د.كننظام كمك  هاي هدففقيه در تشخيص احكام مستنبط ناسازگار با 

اين ارتباط دوسويه بين فقه اقتصادي با علم اقتصاد اسلامي نيز وجود دارد. علم اقتصاد 
فرضي  هاسلامي نظام اقتصادي مطلوب اسلامي را با فرض تحقق احكام فقهي در جامع

كند و در ترسيم نظام اقتصادي مطلوب مطابق با شرايط زمان و مكان يكي  مطلوب تبيين مي
آن، تطبيق احكام بر اين شرايط است و در تحليل نظام اقتصادي موجود يكي  هاي هاز مقدم

شناسي بايد  از عناصر مهم احكام جاري است كه بايد مد نظر قرار گيرد. همچنين در آسيب
ها  ها و برنامه م جاري و احكام مطلوب را نيز شناسايي كند و راهبردها، سياستتفاوت احكا

  نيز بايد در چارچوب احكام فقهي ارائه شود.
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احكام و تشخيص احكام مستنبطي كه  هاي از سوي ديگر علم اقتصاد در تبيين موضوع
و تشخيص اهم و مهم در مرحله  ها قابل انطباق بر شرايط نيستند و نيز تشخيص تزاحم

  .كندتواند به فقيه كمك  اجراي آن مي هام اقتصادي و نيز در مرحلظتدوين نقشه را اجراي ن
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